
نورون‌های بینایی در نوزاد از حدود 
دو ماهگی شروع به شکل‌گیری می‌کنند. 
می‌کنند  استشمام  و  می‌بینند  آنها  آنچه 
موجب تقویت مغز می‌شود، مخصوصا 
اگر این تجربه‌ها به شیوه‌ای محبت‌آمیز، 

پیوسته و قابل پیش‌بینی روی دهد.
ایجاد  به  نوزاد  دید  کردن  تحریک   •

می‌کند. بینایی کمک  اتصالات 
• قرار دادن نوزاد در معرض بسیاری از 
حس‌های متعدد آگاهی او را از خود و 

افزایش می‌دهد. پیرامونش  جهان 
طول  در  کودکان  که  آنجایی  از   •
در  است  خوب  می‌شوند،  بیدار  شب 
اطرافشان اشیایی را قرار دهید که آنها 

را دوباره بخواباند.

کودک  تخت  اطراف  در   •
قرار  جالبی  و  زیبا  اسباب‌بازی‌های 
چراغ  نور  با  که  سایه‌هایی  که  دهید 
شکل‌های  می‌افتند  دیوار  روی  خواب 
جالبی را بسازد و کودک بتواند آنها را 

کند. تماشا 
• اگر بتوانید شی متحرکی را آویزان کنید 
حرکت سایه آن به افزایش رشد بینایی 

بیشتری می‌کند. کودک کمک 
بزرگ‌تر  کمی  کودک  که  وقتی   •
با  را  سایه  طرح‌های  می‌شود 
دست‌هایتان ایجاد کنید و این گونه با 

او بازی سایه‌ها را انجام دهید.

سرگرمی مادر و کودک
بازی با سایه‌ها افقی 

1( سرخی بدنما در گونه‌ها و روی بینی برخی 
افراد، اغلب پس از میانسالی بر اثر اتساع رگ‌های 
خونی ـ آزردگی روانی که با تحریک‌پذیری عاطفی 
و اختلال حسی، عروقی و اعمال اندام‌های احشایی 

مشخص می‌‌شود 
2( مشاور ـ مسمومیت ناشی از خوردن گوشت 
یا کنسرو فاسد که استفراغ، درد شکم، فلج چشم، 
خشکی دهان و حنجره، سرفه شدید و اختلال 

عصبی از نشانه‌های آن است 
3( خدمتکار مرد در مدرسه ـ شهری در شمال 

ـ بهشت 
4( توهم ناتمام مانده ـ پیشه ـ چربی شیر 

5( مزه دهان جمع‌کن ـ آیین ـ میوه تابستانی 
ـ عصب 

6( حرف نداری ـ مزدور – نوشیدن 
7( حشره تار تنک ـ کاغذ خرید جنس 
8( زیان ـ نوعی زیرانداز ـ واحد سطح 

9( تکیه دادن ـ مخفف لیکن ـ کشوری عربی‌ـ 
توپ لاستیکی 

10( مطلبی که برای آگاهی مردم بگویند ـ نمایشنامه 
ـ شتربارکش 

11( دورویی ـ استفاده ـ سنگینی معده بر اثر 
انباشته شدن و خوب کار نکردن آن 

12( ورم پا به علت بسته شدن مجراهای لنفاوی 
و کلفت شدن آن ـ کسی که کار ندارد 

13( تابلوهایی بزرگ در بزرگراه‌ها برای تبلیغات ـ 
تیره‌ای از باکتری‌های مولد تب مالت در انسان 

عمودی 
1( نوعی انقباض شدید عضلانی که به آن اسپاسم 
می‌گویند و درد شدید و ناگهانی را به همراه دارد 

ـ خرس آسمانی 
2( فرهنگنامه بزرگ فرانسوی ـ ملایم ـ نظر 

3( نبات ـ پاک و دست نخورده ـ تجسم یا تصور 
چیزی در ذهن 

به خاطر ترشی‌های  میوه‌ای که  4( وزیدن ـ 
مطبوعی که دارد به ترشح غدد جهاز هاضمه 
  B و هضم غذا کمک می‌کند و دارای ویتامین

و C است ـ پرولبریز 

5( تکرار یک حرف ـ محلی نزدیک به سولقان‌ـ 
و  ـ شکوه  دولت  هیات  اعضای  از  یک  هر 

جلال 
6( شاخه‌ای از مکانیک که درباره تعادل اجسام 
تحت تاثیر نیروها و از نیروهایی که بر جسم در 
حال تعادل اثر می‌کنند بحث می‌کند ـ کسی که 

از تبار حضرت علی)ع( باشد 
7( ماده منفجره‌ای که گاهی با هواپیما از آسمان 
فرو می‌ریزد ـ موقع خرید و فروش رد و بدل 

می‌شود 
8( مهمانخانه مدرن ـ نام دیگری برای حصبه 

9( شما به انگلیسی ـ محلی برای شور و مشاورت 
ـ فلز رسانا ـ خشکی 

10( نشریه‌ای در دست شما ـ معدن ـ ماشین 
ارتشی 

11( بسیار تاریک ـ بیابان پیمای صحراها ـ شیک 
و تجملی 

12( تصویر خطی چیزی ـ کشوری در آمریکای 
جنوبی ـ فرو رفتگی در سطح زمین 

13( دریا ـ میکروب عامل بیماری وبا
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انیماتیویلاو2

هرهنسامکا3

بادادرتسارم4

نتموررتسیو5

دییوریتاراپک6

رلچرسبرس7

گزیلهدنادزی8

لجانشکیهرک9

وکتیشنوربهل10

کلینبواکا11

ونانشامکسرو12

مرفنیتسکولف13

می‌گویند انسان در زندگی 
به  را  چیزی  همان  دقیقا 
می‌کند  جذب  خود  طرف 
که انتظارش را دارد. وقتی 
من  دیدن  به  وقتی  فقط  »مردم  می‌گویید: 
می‌آیند که خانه‌ام به هم ریخته است« مسلم 
تکرار  برایتان  مرتب  وضع  این  که  بدانید 
وقت  »هر  می‌کنید  فکر  اگر شما  می‌شود. 
پولی کنار می‌گذارید بلافاصله یک‌ خرج 
غیرمنتظره پیش می‌آید که جیبتان را خالی 
می‌کند« مطمئن باشید که این اتفاق همیشه 

برایتان پیش خواهد آمد. 
زندگی  شکل‌  کننده  تعیین  شما  افکار 
دیدتان  بدانید  می‌خواهید  اگر  شماست. 
این  به  است،  چگونه  زندگی  به  نسبت 
سوالات پاسخ دهید. زمانی را برای پاسخ به 
سوالات انتخاب کنید که آرامش و تمرکز 

باشید.  داشته  کافی 

این جنگل  1( شما وارد جنگلی شده‌اید. 
چگونه است؟ 

	  • روشن   • نیمه‌روشن  • تاریک 

2( روی زمین قاشقی افتاده است، به نظر 
شما این قاشق... 

	 • باارزش است. 
• بی‌ارزش است. 

3( با آن قاشق چه می‌کنید؟ 
• رهایش می‌کنم و به کار خود می‌پردازم. 

• برمی‌دارم، نگاه می‌کنم و دوباره آن را به زمین 
می‌اندازم. 

• برمی‌دارم، استفاده می‌کنم و پس از اتمام کار 
دور می‌اندازم.  

• برمی‌دارم و با خود می‌برم. 

4( کمی جلوتر با خرسی روبه‌رو می‌شوید. 
این خرس چگونه است؟ 

• بچه خرس خوشگل 
• خرس بزرگ واقعی 

5( رفتار خرس چگونه است؟ 
• متوجه من شده و دارد بازی می‌کند. 

• متوجه من شده ولی کاری به من ندارد. 
• متوجه من شده و به من نگاه می‌کند. 
• دارد به سرعت به سمت من می‌آید. 

6(با آن خرس چگونه رفتار می‌کنید؟ 
• بچه خرس زیبایی است. با او بازی می‌کنم. 

• توجهی نمی‌کنم و راهم را ادامه می‌دهم. 
• پیش از آنکه مرا ببیند، دور می‌شوم. 

• پنهان می‌شوم تا مرا نبیند. 
• می‌ایستم و مقابله می‌کنم. 

7( در انتهای جنگل به ساختمانی می‌رسید. 
دوست دارید آن ساختمان ... باشد. 

• قصر  		 • هتل  
• موزه  		 • مسجد  

8( اطراف آن چند نفر آدم ایستاده‌اند؟ 
• 10 تا 20 نفر  • صدها نفر  	

• هیچ‌کس  • یک یا دو نفر  	

9( وارد اتاقی می‌شوید. این اتاق چه‌قدر بزرگ 
است؟ 

	  • کوچک    • بزرگ  • معمولی 

10( یک میز وسط اتاق است، به نظر شما این 
میز چه شکلی است؟ 

	     • مثلث    	  • مربع  • گرد 

به نگاهتان نمره بدهید

شما چطور به زندگی نگاه می‌کنید؟  شیما 
عظیمی

 كي هفته از آخرين امتحاني كه داده بود 
مي‏گذشت. مجید که تازه كلاس دوم راهنمايي را 
تمام كرده بود، در اين كي هفته تنها كارش اين 
بود كه با دوست‏هايش دوچرخه سواري كند. آن 
روز جمعه هم مثل روزهای دیگر دوچرخه‏اش 
اتوبان  آنها  پاتوق  بیرون.  رفت  و  برداشت  را 
بزرگ در حال احداثی بود که دو سه کیلومتر تا 
محله‏شان فاصله داشت. ساعت از 8 شب گذشته 
بود اما هنوز مشغول بازی بود. می‏خواست از 
قسمتی از اتوبان که ارتفاع زیاد و شيب تندی 
داشت، پایین برود. هر وقت به اين نقطه از اتوبان 
مي‏رسيد وسوسه مي‏شد با دوچرخه‏ از آن شيب 
تند پايين برود. آن شب در یك لحظه تصمیم 
خودش را گرفت. می‏خواست اولین کسی باشد 
که این کار را می‏کند. رو کرد به بقیه بچه‏ها و 

گفت: »من مي‏خواهم از اینجا پايين بروم.«

 چشم‏هايش را كه باز كرد دید چند نفر 
جلوي  چرخ  ایستاده‏اند.  برش  و  دور 
مرد  بود.  برداشته  تاب  حسابي  دوچرخه‏اش 
ميان‏سالي با موهاي جوگندمي، در حالي كه به 
سيگارش پك مي‏زد ليوان آبي را به صورتش 
پاشيد و گفت: »آخه بچه نانت کم بود؟ آبت کم 

بود؟ از آن بالا پایین آمدنت چه بود؟«
به زحمت ‏بلند شد، هنوز گيج بود، لباس‏هايش 
خاكي و سر زانوهای شلوارش پاره شده بود. 
یك لنگه دمپایی‏اش هم از پايش درآمده بود و 

معلوم نبود توي آن تاریکی کجا افتاده. دست 
چپش خیلی درد می‌کرد. وقتي آستينش را بالا زد 
متوجه زخم بزرگي که خون تازه دورش جمع 
شده بود شد. دستش مي‏لرزيد و هنوز زنگ 
صداي مرد ميان‏سال كه داشت ته سيگارش را با 
كفشش خاموش ميك‏رد مثل چكش توي سرش 
كوبيده مي‏شد؛ »بچه هم بچه‏هاي قديم، ما كي 
از اين كارها ميك‏رديم...« مجید دوچرخه‌اش را 
برداشت و لنگان‌لنگان به همراه ساير دوستانش 

به سمت خانه‏ به راه افتاد.
وقتی به خانه رسید در حياط باز بود. دوچرخه‏اش 
را برد و داخل انباري گذاشت. از ترس پدر و 

مادرش هم چيزي از ماجراي زمين خوردنش 
نگفت. كي تکه پارچه پیدا کرد و زخم دستش 
را بست و در حالي كه تمام بدنش درد ميك‏رد 
زودتر از همیشه خوابيد. دو هفته بعد بدنش 
ضعیف شده بود. یك شب وقتی از ضعف و 
خستگی خوابش برده بود، مادرش رفت بالاي 
سرش و صدايش زد. مادر مجید وقتی دید او 
بیدار نمي‏شود دستش را گرفت تا بلندش کند 
که از ناله پسرش تعجب کرد. او درست روي 

زخم دست مجید را فشار داده بود. 

گفت:  و  داد  تکان  را  سرش  دکتر   

»زخمت عفونت شديدي پيدا کرده پسرم، چرا 
می‌زدی،  کزاز  واکسن  باید  نیامدی؟  زودتر 
پانسمان می‏کردی تا زخمت به این روز نیفتد. 
عفونت حسابي ضعيفت كرده است. حالا باید 
پنی‏سیلین بزنی و تا دو هفته هم یك روز در میان 
پانسمان دستت را عوض کنی. با همه این کارها، 
پوست  روی  زخم  جای  است  ممکن  بازهم 
را  دستش  زخم  كه  اولي  بار  بماند.«  دستت 
شستشو دادند از شدت درد از حال رفت. بهیار 
گفت: »پسرجان چرا اينقدر دير آمدي، شانس 
اينقدر  آدم  بشود.  خوب  زخم  اين  بياوري 
بي‌فكر؟!« و بعد دوباره با پنبه آغشته به محلول 
ضد عفوني كننده، چر‏كهاي روي زخم را جدا 
كرد. مجید احساس كرد كه ته دلش دوباره خالي 
شد و بعد دوباره از حال رفت. بهيار سه مرتبه 
اين كار را تکرار كرد و هر سه بار مجید حالش 
بد شد. كار پانسمان و تزريقات كه تمام شد 

مجید و مادرش به سمت خانه حركت كردند.

 حالا 20 سال از آن ماجرا مي‏گذرد. 
هنوز هم مجید وقتي به جاي زخم روي دستش 
نگاه ميك‏ند، سري تكان مي‏دهد و با خودش 
مي‏گويد، كاش همان روز به جاي ترسيدن و يا 
فكرهاي كودكانه، به پدر و مادرم مي‏گفتم چه 
اتفاقي افتاده است و خيلي زود درمان را شروع 
انداختن  تأخير  به  می‏داند  حالا  او  می‏کردم. 
همراه  به  تلخي  عواقب  است  ممکن  درمان 

داشته باشد.

شماره صدونود  شنبه بیست مهر هشتادوهفتسرگرمی24

حال اگر به تمامی این سوال‌ها با دقت پاسخ 
داده‌اید می‌توانید ببینید ذهنیت شما نسبت به 

جهان چگونه است. 
• جنگل: جنگل نماد زندگی است و اینکه 
چگونه به آن نگاه می‌کنید. اگر جنگل را روشن 
دیده  باشید به این معنی است که شما انسان 
امااگر جنگل را تاریک دیده  شادی هستید 
باشید به این معنی است که می‌خواهید تغییرات 
عمده‌ای در زندگی‌تان ایجاد کنید و چندان از 

زندگی‌تان راضی نیستید.
باشد.  نماد شانس  قاشق: قاشق می‌تواند   •
این  به  ارزش دیده‌اید  با  را  قاشق  اگر شما 
معنی است که شما معتقدید هر شانسی به 
شما داده شود خوب و در جهت پیشرفت 
شما است اما اگر قاشق را بی‌ارزش بدانید 

معنی عکس دارد. شکل رفتار شما با قاشق 
نیز نماد نوع رفتار شما با فرصت‌هایی است 

که برایتان پیش می‌آید.
• خرس: خرس نماد مشکلات و چگونگی 
بچه خرس  اگر  است.  آنها  با  برخورد شما 
خوشگلی را دیده‌اید یعنی زندگی شما خالی از 
استرس است و شما به راحتی از کنار مشکلات 
می‌گذرید اما یک خرس بزرگ واقعی یعنی شما 
در زندگی استرس دارید. نوع رفتار خرس نشان 
می‌دهد که شما چگونه با مشکلات روبه‌رو 
می‌شوید. اگر خرس متوجه شما شده ولی 
کاری به شما ندارد یعنی شما استرس دارید 

ولی این استرس چندان زیاد نیست. 
• ساختمان: ساختمان نشانه آن چیزی است که 
شما بیشتر از باقی چیزها به دنبال آن هستید. 

قصر نماد ثروت، موزه نماد حرفه و شغل، هتل 
نماد خانه و عشق و مسجد نماد اعتقادات و 

معنویات است. 
• افراد: تعداد افرادی که می‌بینید نشان‌دهنده 
اجتماعی بودن شماست.  اگر تعداد افرادی که 
مجسم کرده‌اید زیادند یعنی شما فردی اجتماعی 
و معاشرتی هستید اما اگر هیچ کس را مشاهده 

نکردید یعنی شما از تنهایی لذت می‌برید. 
• اتاق: اندازه اتاق نشانه میزان ماجراجویی 

شما در زندگی است. 
• میز: شکل میز دید شما را نسبت به موقعیت‌ها 
نشان می‌دهد. مربع: ثابت و منصفانه ، گرد: 
اهل مشورت با اطرافیان و سنجیدن موقعیت 
از دید دیگران و مثلث: مبتکر و شماره یک 

در هر کار.

داستان سلامت

زخمی که 20 ساله شد

نتیجه


